
در اين نوشـتار سـعى در بررسى چرايى 
تحـول عظيمى كه در زبان انگليسـى رخ 
داد، دارم. در حـال حاضـر، اكثريت مردم 
زيـادى  آشـنايى  زبـان  ايـن  بـا  جهـان 
دارنـد و اگـر غيـر ايـن باشـد دسـت كم 
اطلاعاتـى چنـد از آن دارنـد. ايـن زبـان 
جهـان  افـراد  كـه  شـده  زبانـى  امـروزه 
برمى گزيننـد  خـود  مكالمـات  بـراى 
انتخـاب آن بسـيار  و تـا حـدودى هـم 
زبان هـاى  سـاير  از  هوشـمندانه تر 
اروپايـى بـوده؛ چراكه از بسـيارى جهات 
كـردن  صحبـت  و  اسـت  سـاده فهم تر 

بسـيارى جهـات  از  نيـز  آن  و خوانـدن 
فـراوان  گوناگونـى  اسـت.  راحت تـر 
واژگان و تغييـرات اساسـى كـه از آغـاز 
آورده شـدن اين زبـان به جنـوب بريتانيا 
انگليـس  را  منطقـه  ايـن  امـروز  (كـه 
مى خوانيمـش)، بسـيار بـوده. ايـن حـد 
زبـان  يـك  در  چندگانگـى  و  تحـول 
از مهمتريـن  اسـت.  بسـيار غيرطبيعـى 
عوامـل ايـن تغييـرات طى نبردى شـكل 
گرفـت كـه پـس از آن نـه تنهـا زبـان، 
بلكـه سـاختار اجتماعى انگلسـتان براى 

هميشـه تغييـر يافـت.

بـراى رسـيدن بـه اصـل مطلـب بايـد 
آن  تبـع  بـه  و  بريتانيـا  از  مقدمـه اى 
انگليـس را مطـرح كنم. در دوران بسـيار 
باسـتانى بيش تـر مـردم كِلـت در جـاى 
كِلت هـا  بودنـد.  سـاكن  بريتانيـا  جـاى 
مردمـى قبيله اى بودند و به كشـاورزى و 
تجـارت با بخش اصلـى اروپا نيـز ارتباط 
ايـن مـردم وحـدت نداشـتند  داشـتند. 
ولـى زبـان مشـترك (كلتـى) و فرهنـگ 
توسـعه  بـا گسـترش  داشـتند.  يكسـان 
طلبـى روم، جنـوب بريتانيـا مغلوب روم 
شـد و در ايـن مناطـق روميـان مسـتقر 
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شـدند. ايـن مناطـق شـامل انگلسـتان و 
ولـز و بخشـى از اسـكاتلند امـروزى بود. 
در ايـن دوره بريتانيـا يكى از اسـتان هاى 
روم شـد. بعد از ايـن اتفاق فرهنگ رومى 
در ايـن مناطق چيره شـد. در گذر زمان، 
بـا ضعف شـديدى كـه در مركـز روم رخ 

از  شـدت  بـه  بريتانيـا  داد، 
و  شـد  خـارج  روم  سـلطه 
امپراتـوران روم ديگر نيرويى 
و  نمى فرسـتادند  آن جـا  بـه 
آن را كامـلا رهـا كردنـد. در 
ايـن مرحلـه بـا وجـود ايـن 
كـه روم بريتانيـا را رها كرد، 
دسـت آوردهاى  بـه  بايـد 
جاده هـا،  نمـود.  اشـاره  آن 
سـاختمان هايى بـا معمـارى 
چـون  شـهرهايى  و  رومـى 
و  يـورك  منچسـتر، 
ديـن  همينطـور  و  لنـدن 
يادگارهـاى  از  مسـيحيت 
رهـا  وجـود  بـا  بودنـد.  روم 
روم،  بريتانيـا توسـط  شـدن 
سـاختار اجتماعـى و اشـراف 
حـال  مى مانـد.  رو  كمـاكان 
بريتانيايى هـا اسـتقلال كامل 
خـود را كسـب كـرده بودند. 
خودمختـارى  ايـن  منتهـا 
بـراى بريتانيايى هـا ارمغانـى 
توسـط  آنهـا  و  نداشـت 
از  ايرلندى هـا  و  پيكْت هـا 
هـر طرف مـورد يـورش قرار 

گرفتنـد. راهـكار بريتانيايى هـا براى حل 
ايـن مسـئله به كارگيـرى مـزدوران بود. 
كردنـد  اسـتفاده  آن هـا  كـه  مزدورانـى 
و قبل تـر روميـان هـم از آنـان اسـتفاده 
بودنـد،  آنگلوساكسـون ها  بودنـد،  كـرده 
مردمـى كـه از شـمال آلمـان مى آمدند. 
و  دادنـد  شكسـت  را  پيكْت هـا  اين هـا 
در ازاى ايـن كمـك بخشـى از كِنـت را 

فرهنـگ آنگلوساكسـونى گرايـش يافتند 
و اينجاسـت كـه زبـان انگليسـى قديمى 
در انگليس حاكم شـد. آنگلوساكسـون ها 
نداشـتند.  اصلـى  حكومـت  يـك 
اهميـت  كـه  بودنـد  پادشـاهى  چنـد 
كنـت،  از  عبارتنـد  داشـتند،  بيش تـرى 
شـرقى،  آنگليـاى  وِسِـكْس، 
نورثومبريـا و مِرسـيا. اين هـا 
كـه  شـدند  قدرت هايـى 
كوچك تـر  پادشـاهى هاى 
را تسـخير كردنـد. در قـرن 
آنگلوساكسـون ها  هفتـم، 
و  گرويدنـد  مسـيحيت  بـه 
اين گونـه ارتبـاط بيش ترى با 
اروپايى ها برقـرار كردند. اين 
دوره فرهنگ آنگلوساكسـون 
زبـان  و  شـد  بـارور  بسـيار 
در  نيـز  كهـن  انگليسـى 
بيـن اشـراف و رعايـا مـورد 
مى گرفـت.  قـرار  اسـتفاده 
زبانـى كـه از گـروه زبان هاى 
ژرمنيك محسـوب مى شـد و 
در مطالعه آن مشـابهت هايى 
بـا زبان هايـى چـون آلمانى و 
مى شـود.  مشـاهده  هلنـدى 
خـود  آنگلوساكسـون ها 
وايكينگ هـا  توسـط  بعدتـر 
قـرار  حملـه  تحـت 
بيـن  اتحـاد  عـدم  گرفتنـد. 
موجـب  آنگلوساكسـون ها 
وايكينگ هـا  مقهـور  شـد 
پادشـاهى ها  بيـن  در  وِسِـكْس  شـوند. 
در  و  كنـد  حفـظ  را  خـود  توانسـت 
دوره آلفـرد بـزرگ، شـاه وسـكس، شـاه 
آنگلوساكسـون ها خوانـده شـد و نوادگان 
او توانسـتند تمـام انگليـس امـروزى را 
و  كننـد  خـارج  وايكينگ هـا  دسـت  از 
مقطـع  ايـن  در  انگليـس  شـاه  عنـوان 
ايجـاد مى شـود. هـر چنـد وايكينگ هاى 

دريافـت كردنـد و در آن سـاكن شـدند. 
البتـه بنظـر مى رسـد پيش از فروپاشـى 
بريتانيـا  بـه  آنگلوساكسـون ها  روم، 
اتفـاق  ايـن  مهاجـرت كرده بودنـد ولـى 
اخيرالذكـر بـود كه يك حكومـت به اين 

شـكل در بريتانيـا مسـتقر كـرد.

تصميـم  زمـان  گـذر  در  ساكسـون ها 
گرفتنـد.  بريتانيـا  مناطـق  اشـغال  بـه 
بـا  و ساكسـون ها  بريتون هـا  نهايـت  در 
هـم بـه صلـح رسـيدند و ولـز بـه آن هـا 
امـروزى  انگليـس  ولـى  گرفـت  تعلـق 
تحـت سـلطه آنگلوساكسـون ها و زبـان 
به نظـر  گرفـت.  قـرار  آنهـا  فرهنـگ  و 
مى رسـد بسـيارى از بريتون هـا هـم بـه 



بعـد  نسـل  دوبـاره در چنـد  دانماركـى 
انگليـس را تسـخير مى كننـد. ١ بعد گذر 
چنـد نسـل دوبـاره يـك آنگلوساكسـون 
بـه نـام ادوارد بـه شـاهى رسـيد. حـال 

رسـيديم  نقطـه اى  بـه 
كه تحـول اساسـى زبان 
انگليسـى صورت گرفت. 
بايـد اشـاره  از آن  قبـل 
وايكينگ هـا  كـه  كـرد 
زبـان  بـر  زيـادى  تاثيـر 
داشـتند.  انگليسـى 
بيـن  كـه  شـباهت هايى 
انگليسـى  و  دانماركـى 
مى شـود  مشـاهده 
دوران  ايـن  از  ناشـى 
شـباهت هايى  بـود. 
نزديك تريـن  در  كـه 
زبـان ژرمنـى غربـى بـه 
انگليسـى يعنـى هلندى 
البتـه  نمى شـود.  يافـت 
بايـد بـه اين نكته اشـاره 
كنـم كـه چـه زبان هاى 
هلنـدى  چـه  و  نـورس 
كـه  انگليسـى  چـه  و 
مدنظـر  مقطـع  ايـن  در 
داريـم همـه از زبان هاى 
شـاخه بـزرگ ژرمنيـك 
زبانـى  گـروه  هسـتند. 

١) وقايــع ايــن دوران بســيار 
ــتار دور  از هــدف ايــن نوش
اســت. بايــد اشــاره كــرد 

وايكينگ هــاى  از  ايــن دوران يكــى  در  كــه 
دانماركــى بــه نــام كنــوت، ادمونــد، شــاه 
ــد و شــاه انگليــس  انگليــس را شكســت مى ده
نــام مى گيــرد. او ســپس پادشــاهى دانمــارك  و 
نــروژ را بــه دســت خــود مى گيــرد و امپراتــورى 
ــل  ــه قاب ــك نكت ــازد. ي ــمال را مى س ــاى ش دري
توجــه دربــاره كنــوت ايــن اســت كــه او بعــد از 
ــب  ــه او لق ــه ب ــت ك ــرى اس ــن نف ــرد دومي آلف

ــد. ــزرگ را داده ان ب

ژرمنيـك، خود يكـى از شـعب زبان هاى 
هندواروپايـى اسـت. بنابرايـن توجـه بـه 
دقـت  زبان هـا  دسـت  ايـن  تفاوت هـاى 
ايـن گـروه  بـا  زيـادى  و آشـنايى  نظـر 

مى طلبـد. انگليسـى كهن و زبـان نورس 
كهـن بـا هـم نزديكـى زيـادى داشـتند.
اگـر  را  انگليسـى  ژرمنيـك  واژگان   
درصـد   ٥٠ كنيـم،  بررسـى  بخواهيـم 
هـم  كهـن  نـورس  و  انگليسـى  واژگان 
ريشـه اند و ١٤ درصـد كامـلا مربـوط به 
زبـان نورس مى باشـند. ١٤ درصد شـايد 

بايـد  ولـى  آيـد  نظـر  در  درصـد كمـى 
بـه ايـن هـم توجـه كـرد كـه ٥٠ درصد 
از  اسـت  ممكـن  نيـز  هم ريشـه  واژگان 
طريـق هميـن حضور وايكينگ هـا انتقال 
مـورد  در  باشـد.  يافتـه 
كـه  هـم  درصـدى   ١٤
كامـلا بـه نـورس كهـن 
گفت  بايـد  بازمى گـردد، 
واژگانـى  اين هـا  كـه 
هسـتند كه در انگليسى 
روزمـره بسـيار اسـتفاده 
كـه  مطلبـى  مى شـوند. 
نشـان مى دهـد كـه اين 
زيـادى  مـدت  زبـان  دو 
در تعامـل بودند و از هم 
تاثيـر پذيرفتند. از نمونه 
اين واژگان ضماير سـوم 
انگليسـى  شـخص جمع 
 They, Them, چـون 
Their  ، واژگانـى چون 
 egg, wing, bark,
 root , sky , anger
 , die, ill, rotten,
 ugly , leg, skin ,
بسـيارى  و   bag, ball
حالـت  يـا  ديگـر  واژه 
جمـع  شـخص  سـوم 
يعنـى    to be افعـال 
are از نـورس كهن وارد 
انگليسـى شـدند. به نظـر 
هميـن مقـدار در واژگان 
نشـان دهـد چـه ميـزان 
در انگليسـى تاثيـر فراوان داشـته اسـت. 
دربـاره گرامـر هـم وارد جزئيـات بيش تر 
نمى شـوم امـا قضـاوت كلـى ايـن اسـت 
كـه ايـن تحولات موجب سـاده تر شـدن 
دسـتور زبـان انگليسـى شـدند. بـا تمـام 
خشـونت بار بـودن حمـلات وايكينگ ها، 
جمعيـت  سـكونت،  از  پـس  آنهـا 
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نمى كردنـد  حـذف  را  آنگلوساكسـون 
نمى كردنـد  جـدا  آن هـا  از  را  خـود  يـا 
بلكـه در بعضـى مـوارد بـا هـم از طريـق 
ازدواج يكـى شـدند و اين مـوارد موجب 
تغييـرات شـد. تغييراتـى كـه منجـر بـه 
ايجـاد تئـورى جديدى شـده؛ انگليسـى 
و  اسـت  شـمالى  ژرمنيـك  زبـان  يـك 
انگليسـى  نتيجتـا  غربـى.  ژرمنيـك  نـه 
ميانـه هـم از ريشـه نـورس كهـن اسـت 
و هـم تاثيـرات زيـادى از انگليسـى كهن 
پذيرفتـه. اين تئـورى البته مناقشـه آميز 

. ست ا

حمله نورمن ها 
آنهـا  در  كـه  هسـتند  دهه هايـى 
امـا  نمى دهـد  رخ  واقعـه اى  هيـچ 
هفته هايـى هسـتند كـه در آن هـا 
رخ  واقعـه  دهه هـا  انـدازه ى  بـه 

. هـد مى د
جملـه بـالا از ولاديميـر لنيـن كامـلا 
برابـر بـا هفتـه اى اسـت كـه در آن نبرد 
هيسـتينگز رخ داد. دو نبـرد كـه يكـى 
پايـان دوران وايكينگ هـا را در انگليـس 
رقـم زد و ديگرى براى هميشـه حكومت 
آنگلوساكسـون ها در آن را خاتمـه داد و 
زبـان انگليسـى را به شـدت تغييـر داد.

ادوارد  بـه  مقالـه  پيشـين  قسـمت  در 
اشـاره نمودم كه بعد از تسـخير انگليس 
توسـط كنوت، اولين شـاه آنگلوساكسون 
انگليـس نـام گرفـت. ادوارد ملقـب بـه 
جـاى  بـر  خـود  از  جانشـينى  خَسـتو، 
دادن  رخ  بـه  منجـر  ايـن  و  نگذاشـت 
بحرانـى پـس از مرگـش شـد. از طرفـى 
يكـى از اشـراف قدرتمنـد انگليسـى بـه 
نـام هارولـد گادوينسـون، خـود را شـاه 
انگليـس خوانـد. در كنـار ايـن پادشـاه 
احيـاى  قصـد  كـه  نيـز  هارالـد  نـروژ، 
امپراطـورى درياى شـمال را داشـت، به 
انگليـس حملـه كـرد. از طرفـى ديگـر، 

دوك نورمانـدى٢ ، ويليـام حرامزاده، كه 
از بسـتگان دور ادوارد بـود و مدعـى بود 
ادوارد، تـاج و تخـت انگليس را به او قول 
داده نيـز تصميـم بـه حملـه بـه انگليس 

گرفـت تـا حـق خـود را پـس بگيـرد.
بريـج،  اسـتمفورد  نبـرد  طـى 
گادوينسـون توانسـت هارالد را شكسـت 
دهـد و دوران وايكينگ هـا در انگليـس 
بالاخـره پايـان يافـت. امـا شـادى ايـن 
روز   ٣ تنهـا  و  نپاييـد  ديـرى  پيـروزى 
بعـد، ويليـام به انگليس رسـيد و لشـكر 
خسـته گادوينسـون مجبور به رويارويى 
شـد.  هيسـتينگز  در  ويليـام  لشـكر  بـا 
ايـن نبـرد كـه رونـد جالبـى هم داشـت 
كـه متأسـفانه بحـث دربـاره آن در ايـن 
هارولـد  نهايـت  در  نمى گنجـد.  مقـال 
مى شـود  كشـته  نبـرد  در  گادوينسـون 
و نورمن  هـا پيـروز نبـرد شـدند. ويليـام 
پـس از ايـن نبـرد، ويليـام فاتـح خوانده 
شـد. تنهـا طـى يـك هفته بـا ايـن نبرد 

٢)   ايــن منطقــه در فرانســه امروزى واقع اســت. 
در گذشــته، وايكينگــى بــه نــام رولــو بــه پاريس 
ــا  ــه توافــق رســيدن ب حملــه كــرد. او پــس از ب
ــاده، در  ــارل س ــرى، ش ــاى باخت ــاه فرانكي پادش
نورمانــدى ســاكن شــد و در برابــر قــول داد كــه 
ــا وارد  ــه فرانكي ــه ب ــا ك ــاير وايكينگ ه ــر س براب
ــوان  ــو بعن ــدان رول ــد. خان ــه كن مى شــوند مقابل
ــه  ــن منطق ــا در اي ــا مدت ه ــدى ت دوك نورمان
ــى  ــى گاه ــر عمل ــد و از نظ ــت مى كردن حكوم
قدرتــى برابــر بــا شــاه فرانكيــا داشــتند. ويليــام 
ــدى  ــث دوك نورمان ــورد بح ــع م ــز در مقط ني
در  نورمانــدى  جغرافيايــى  حيــث  از  بــود. 
ــك  ــت و نزدي ــه اس ــه فرانس ــمالى ترين نقط ش
وايكينگ هــاى  ايــن  دارد.   قــرار  انگليــس 
ــد و  ــام گرفتن ــن ن ــن بخــش نورم ســاكن در اي
ــوى را  ــان فرانس ــگ و زب ــان فرهن ــذر زم ــا گ ب
برگزيدنــد و راه و رســم اســكانديناويايى را تــرك 
ــلاوه  ــا ع ــه نورمن ه ــد ك ــه نمان ــد. ناگفت كردن
ــى  ــش عظيم ــكل گيرى بخ ــس در ش ــر انگلي ب
ــى  ــش عظيم ــولات آن نق ــا و تح ــخ اروپ از تاري

ــتند. داش

تاريـخ انگليـس تغييـرى اساسـى يافت. 
ويليـام بـا بـر تخـت نشسـتن سـاختار 
اريستوكراسـى انگليس را كاملا دگرگون 
كـرد و به جـاى اشـراف آنگلوساكسـون 
دربـار  خـود  نشـاند.  را  نورمـن  اشـراف 
نيـز بـه زبـان فرانسـوى نورمـن، زبـان 
طبقـه اريسـتوكرات شـد و فقـط رعايا و 
مـردم معمولى به زبان انگليسـى سـخن 
فرانسـوى  واژگان  بنابرايـن  مى گفتنـد. 
توسـط طبقـه بـالا اسـتفاده مى شـد و 
ايـن  رعايـا.  توسـط  انگليسـى  كلمـات 
كـه  وقتـى متوجـه مى شـويم  را  مـورد 
مى بينيـم بسـيارى از كلمـات انگليسـى 
بـا معنايى مشـابه دو واژه متفاوت دارند. 
مشـاهده مى كنيـد كـه خـود حيـوان 

واژه اى انگليسـى دارد ولـى گوشـت آن 
و بـه تعبيـرى ديگـر  لفظـى فرانسـوى 

نورمـن برابـر خـود دارد.
عـلاوه بـر ايـن بايـد خاطرنشـان كـرد 
از آن جـا كـه مشـاغل بالادسـت جامعـه 
در دسـت اشـراف جامعه اسـت. بنابراين 
حكومـت،  قـدرت،  بـه  مربوطـه  مـوارد 
دادگاه و بارگاه، واژگان فرانسـوى زيادى 



بـراى  هـم  جالـب  مثـال  يـك  دارنـد. 
كسـانى كـه بـا متـون انگليسـى حقوقى 
آشـنايى دارند، همين اسـت كـه واژگان 
فرانسـوى بسـيارى در ايـن متـون ديده 
مى شـود كـه خـود نشـان از تاثيـر زيـاد 
پيـروزى نورمن هـا در هيسـتينگز دارد.
ايـن تغييـر كـه در انگليسـى ميانه رخ 
داد بـه انگليسـى نويـن نيـز ارث رسـيد. 
واژگان  دايـره  بخواهيـم  اگـر  اكنـون 
ايـن  بـه  كنيـم  بررسـى  را  انگليسـى 

اسـت: صـورت 

خـود  لاتيـن  و  فرانسـوى  زبان هـاى 
بـه  رومانـس  زبان هـاى  زيرمجموعـه  از 
شـمار مى آينـد و از ايـن حيـث درصـد 
بـالاى دايـره واژگان انگليسـى بيش تـر 
لاتيـن  يـا  و  رومانـس  زبان هـاى  بـه 
شـباهت دارد. (حجـم بالايـى از واژگان 

لاتين طى دوران رنسـانس وارد انگليس 
شـدند و تعـداد زيـادى نيز طـى انقلاب 
علمـى سـده ١٧ و ١٨ سـاخته شـدند.) 
رومانـس  واژگان  بـالاى  حجـم  ايـن 
باعث شـده حتى عـده اى از عـوام گمان 
كننـد انگليسـى، زبانـى رومانـس اسـت. 
از طرفـى خـط آنگلوساكسـون ها حالـت 
كامـلا  و  داد  دسـت  از  را  خـود  قبلـى 
تعـدادى از حـروف ويـژه حـذف شـدند 
چـرا كـه ديگـر آنگلوساكسـون ها سـواد 
نوشـتن نداشـتند و نورمن هـا بودنـد كه 

مكاتبـات را انجـام مى دادنـد و اينگونـه 
خـط جديـد انگليسـى بـه بـار آمد.

 امـا در نهايـت دسـتور زبـان نيز نقش 
مهمـى در تفكيـك زبان هـا ايفـا مى كند 
و از ايـن نظـر انگليسـى كماكان مشـابه 

زبان هـاى ژرمنيك اسـت. 

بعـد حملـه نورمن هـا تحولـى بـه ايـن 
تحـولات شـكل گرفته  نـداد.  شـكل رخ 
سـيرى كامـلا طبيعـى داشـتند و البتـه 
تعـدادى از آن هـا بـه سـبب نوشـته هاى 
شكسـپير صـورت گرفته و در سـده هاى 
اخيـر انگليسـى نويـن را شـكل دادنـد. 
زبانـى كـه امـروزه كمابيـش همـه با آن 
پذيـرش عناصـر  ايـن  آشـنا هسـتيم و 
كـه  بـوده  مختلـف  زبان هـاى  مثبـت 
انگليسـى را بـه ايـن شـكل سـاده فهم تر 
كـرده اسـت و باعـث شـد تـا بـر خلاف 
افـراد  اخيـر  قـرن  در  زبان هـا  سـاير 

بيش تـرى را بـه خـود جـذب كنـد.
قضـاوت نهايـى در بـاب زبـان رسـمى 
محـول  شـما  خـود  بـه  را  كشـورمان 
مى كنـم. آنچـه ما تجربـه كرديم بسـيار 
انگليسـى  از  پرماجراتـر  و  پيچيده تـر 
بـوده. مـا هـم بسـيارى از مـوارد تاريـخ 
حتـى  و  كرديـم  تجربـه  را  انگليـس 
برخـورد  شـديدتر  بسـيار  مـواردى  در 
داشـتيم. ديديم كـه جايگزينـى مفاهيم 
علمـى و يـا واژگان ثقيل به جاى واژگان 
اصلـى زبـان، دليلـى جـز ضعـف زبـان 
مـادر دارد. زندگـى ما به هـر روى تحت 
تاثير رويدادهاى سياسـى گذشـتگانمان 
اسـت. بسـيارى از واژگان ثقيل انگليسى 
را  فرانسـوى  نيـز دقيقـا هميـن ريشـه 
دارنـد كه بـراى بسـيارى از افـراد خارج 
نامأنـوس  حقـوق  چـون  رشـته هايى  از 
زبـان  و  ايـران  هماننـد  دقيقـا  اسـت. 
فارسـى. (البتـه نبايـد فرامـوش كرد كه 
در متـون حقوقـى گويـى علاقـه بـر اين 
اسـت كـه تـا جـاى ممكـن خواننـدگان 
چيـزى از مطلـب نفهمنـد ولـى دسـت 
كـم انتظـار مـى رود قانونـى كه مـردم را 
مـورد خطاب قـرار مى دهد براى ايشـان 
قابـل فهم باشـد نـه اينكه آن هـم كلمه 
كلمـه اش در زبـان معيار سال هاسـت به 

فراموشـى سـپرده شـده اسـت.)  


